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پیشگفتار

به نام حضرت دوست
تاریــخ پُرفــراز و نشــیب ملّــتِ بــزرگ ایــران، همــواره بــا افتخارآفرینــی و 
غیرتمنــدی قهرمانــان ایــن مــرز و بــوم آمیختــه اســت. مــادران ایــن ســرزمین، 
کوچــک  ســال‌ها قصه‌هــای دلاورمــردی قهرمانــان پیشــین، ماننــد میــرزا 
خــان جنگلــی، ســتارخان، باقرخــان، امیرکبیــر، رئیســعلی دلــواری و ... را بــا 
افتخــار بــرای فرزنــدان خویــش نقــل می‌کردنــد و آرزویشــان ایــن بود کــه روزی 
کــه ســایه‌ی ظلــم و ســتمِ  فرزندانــی چنیــن بــزرگ، پــرورش دهنــد. آن‌گاه‌ 
گاه خورشــیدی  حکومــت ستم‌شــاهی بــر ســر ایــن ملّــت ســنگینی می‌کــرد، نــا
گرفــت و پــس از ســال‌ها مبــارزه، طومــار حکومــت  از ســرزمین آفتــاب، تابیــدن 

ســیاهی را در هــم پیچیــد.
کــه فخــر ایــن ســرزمین و فخــر شــیعه بــود و تــا قیــامِ قیامــت هــم   مــردی 
کــه دَمِ مســیحایی‌اش همــگان را زندگــی بخشــید و  خواهــد مانــد، مــردی 
آنهــا را بــه میــدان مبــارزه بــا ظلــم و ســتم و اســتبداد فراخوانــد تــا اینکــه بنــای 
کــه چــون خــاری بــود بــر چشــم  حکومــت الهــی را بنیــان نهــاد؛ حکومتــی نوپــا 
کــوردلان قرار  کــه از هر ســو مــورد تهاجم  اســتعمار، اســتبداد و ســلطه. ایــن شــد 
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گســترده، ایــن نظــامِ  کینه‌توزی‌هایــی چنیــن  کــه بــا  گرفــت و انتظــار می‌رفــت 
گــردد. نوپــا ســاقط 

کــه دَمِ مســیحایی  هــزاران هــزار جــوانِ پرورش‌یافتــه‌ی مکتــب عاشــورا 
امامشــان، آنــان را بــه جــوش ‌و خــروش واداشــته بــود، بــه میــدان مبــارزه و 
کوچــک جنگلــی دیگــر تجلّــی  جهــاد شــتافتند و هــزاران رئیســعلی دلــواری و 
کــم  یافــت تــا هیــچ‌گاه مــادران ایــن ســرزمین بــرای قصه‌هایشــان قهرمــان 
نیاورنــد. شــاعران در وصفشــان بســرایند، هنرمنــدان چهره‌هایشــان را بــه 
تصویــر بکشــند، مورخــان تاریخشــان را بــاز بنگارنــد و آینــدگان به داشــتن این 

قهرمانــان بــر خــود ببالنــد.
ــر  کــه ســال‌ها از دفــاع جانانــه و دلاورانــه‌ی ایــن ملــت می‌گــذرد، ب  امــروز 
کــه ایــن قســمت از دفتــر تاریــخ ایشــان را هــر چــه بیشــتر بشناســیم و  ماســت 
بشناســانیم و نگذاریــم یــاد و خاطــره‌ی رشــادت‌ها، دلاوری‌هــا، ایثارگری‌هــا و 
کــه رهبــر فرزانــه‌ی  ... ایــن قهرمانــان بــه فراموشــی ســپرده شــود. همان‌گونــه 
کمتــر از  انقــاب فرمودنــد: »امــروز فضیلــت زنــده نگــه‌ داشــتن یــاد شــهدا، 

شــهادت نیســت.«
کنگــره ملــی نقــش امــام )رحمــه الله علیــه( در   در همیــن راســتا، ســتاد 
کوشــیده اســت تــا روزنــه‌ای  دفــاع مقــدس و 6200 شــهید اســتان مرکــزی 
بگشــاید بــرای ورود بــه ســیره و ســبک زندگــی ایثارگــران و حماســه‌آفرینان تــا 
نســل‌های آینــده بــا تأمــل در آن، بــه افتخارآفرینــان خویــش ببالنــد. ایــن اثــر 
کاری و رشــادت‌های فرزنــدان »خطّــه‎ی  گوشــه‌ای از فــدا تجلّــی دهنــده‌ی 

آفتــاب« اســت.
ــاش  ــه ت ــه ضمــن ارج نهــادن ب ک ــم  ــه می‌دانی ــر خویــش وظیف ــاری! ب  ب
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از شــما  آینــده،  بهتــر در  آثــار  ارائــه‌ی  آرزوی  ایــن حــوزه و  همــه‌ی فعــالان 
و  همــکاری  تقاضــای  و  کنیــم  سپاســگزاری  نیــز  گران‌قــدر  خواننــدگان 

باشــیم. داشــته  همفکــری 

 با آرزوی عزّت، اقتدار و عظمت روزافزون ایران اسلامی

کنگره ملی نقش امام خمینی ؟رح؟ در دفاع مقدس و 6200 شهید استان مرکزی دبیر کل 

کریمی  سرتیپ دوم پاسدار محسن 
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اشاره...

انقالب شـکوهمند اسالمی مـردم ایـران به رهبـری امام خمینـی؟ره؟ در 
سـال 1357سـرآغاز حرکتـی جهانـی در تاریـخ معاصـر شـد که ایجاد )تشـکیل( 
تمـدن نویـن اسالمی )حکومت اسالمی( را چشـم انـداز خود قرار داده اسـت. 
کـه قطعـا بـدون نقـش آفرینـی نیمـی از جامعـه؛ یعنـی بانـوان ایـن  تمدنـی 

سـرزمین، محقـق نخواهـد شـد.  

وقتی در جامعه ای تعداد زیادی بانوی مؤمن، اهل علم و معرفت تربیت 
شـود؛ چنـدان عجیـب نخواهـد بـود کـه نقـش آنهـا در مبـارزه با کفـر و جهالت 
و دفـاع از اسالم و نظـام، بسـیار پررنـگ باشـد و مـورد تقدیـر بنیانگـذار نظـام 
که امام راحل؟ره؟  گیرد. آن‏چنان  کبیر؟ره؟ قرار  جمهوری اسالمی خمینی 
در پیامـی بـه مناسـبت میالد باسـعادت حضرت زهـرای مرضیـه؟س؟ در مورد 
کار و ایثارگـر فرمودنـد: »چـه افتخـاری بالاتـر از اینکـه زنـان بزرگـوار  بانـوان فـدا
ما در مقابل رژیم سـتمکار سـابق و پس از سـرکوبی آن در مقابل ابرقدرت‏ها و 
وابسـتگان آنـان در صـف اول ایسـتادگی و مقاومـت از خود نشـان داده اند... 
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کاری ایـن زنـان بـزرگ در جنـگ تحمیلـی آنقـدر اعجـاب آمیـز  مقاومـت و فـدا
اسـت کـه قلـم و بیـان از ذکـر آن عاجز، بلکه شرمسـار اسـت.1 «

قطعـا حضـور علمـی، سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی بانـوان مسـلمان 
هیـچ تعارضـی بـا نقـش همسـری و مـادری آنهـا نـدارد؛ زیـرا بانـوی مسـلمان 
علاوه بر مسـئولیت داشـتن در نقش‏های خانوادگی، نسـبت به امور اسالم و 
مسـلمین هم مسـئول اسـت. چنانچه رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره 
کرده و نسـبت به وظایف علمی، فرهنگی، سیاسـی و... بانوان توجه داشـته 
و فرموده اند: »امروز شـما زنان، سـنگربان ارزش‌های اسالمی در مقابل وضع 
که دارید از این حصار مسـتحکم  جاهلی دنیای غرب هسـتید. شـما هسـتید 
فرهنـگ اسالمی محافظـت می‌کنیـد. در علـم، در فرهنـگ، در سیاسـت و در 
کنـد. در میدان‏هـای اجتماعـی،  همـه چیـز، زن بایـد پـرورش اسالمی پیـدا 

اقتصـادی، سیاسـی و همـه جـا برود و پیشـتاز باشـد. 2« 

کـه نقـش همسـری و مـادری را بـرای زن بـی بدیـل  ایشـان همانگونـه 
و بـدون جایگزیـن مـی داننـد، نقـش اجتماعـی و سیاسـی او را بـی بدیـل و 
منحصـر بـه خـود زن مـی داننـد و قائـل بـه حضـور مسـتقیم و فعـال بانـوان در 

همـه عرصه‌هـا مـی باشـند.

1 . صحیفه نور، جلد 16، ص 194، مورخ 25 فروردین 1361.ش
2 . »فرهنــگ و عرصــه فرهنگــی« -اصــول، مبانــی، ضرورت‌هــا و مســئولیت‌ها از رهنمودهــای رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی-، موسســه فرهنگــی، هنــری قــدر ولایــت، چــاپ اول 1388.ش، صفحــات 
291 و 292 پیــام بــه مناســبت اولیــن ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام در تاریــخ 10 خــرداد 1369.ش
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تاریـخ درخشـان هشـت سـال دفـاع مقدس صحنه بـی بدیلـی از ایثارگری 
مردان و زنان مؤمن این سرزمین است و ثبت این قهرمانی‌ها لازم و ضروری 
اسـت. در ایـن میـان توجـه بـه نقـش »بانـوان ایثارگـر« در انقالب اسالمی و 
هشـت سـال دفـاع مقـدس، بـرای ارائه الگـوی عینی و ملموس به نسـل‏های 
امـروز و فـردا در عرصـه جهـاد بـا طاغوتیـان و اسـتکبار بسـیار پـر اهمیـت اسـت 
و لـذا بایـد در ثبـت و ضبـط ایـن نقش‌آفرینی‌هـای قهرمانانه اهتمـام ویژه ای 
داشـت. بـه ایـن معنـا کـه ابتـدا بـا خاطره‏نگاری و سـپس ثبت دقیـق و تبیین 
آن بـه زبانـی روان و مطلـوب بـرای مخاطـب؛ بـا جاذبـه هـای هنـری دریافـت 

آن را بـرای نسـل جدیـد تسـهیل نمود.

کـه بانـوان ایـن سـرزمین قـرار اسـت در راه تمـدن سـازی نویـن  امـا از آنجـا 
اسالمی و جهـاد بـا طاغوتیـان و اسـتکبار جهانـی، الگویـی بـرای همـه بانـوان 
جهـان باشـند، لازم اسـت کـه اهتمـام ویـژه ای نسـبت بـه ثبـت و تدویـن این 

بخـش از تاریـخ دفـاع مقـدس صـورت پذیـرد. 

کـه در تاریـخ 15 اسـفند  بـر همیـن اسـاس مقـام معظـم رهبـری در پیامـی 
1391 به کنگره هفت هزار زن شـهید کشـور فرسـتادند، ضمن اشـاره به اسـوه 
بودن حضرت خدیجه، حضرت زهرای مرضیه و زینب کبری؟ع؟ فرمودند: 
تعریـف غالبـاً شـرقی، همچـون عنصـری در حاشـیه و بی‌نقـش در  »زن در 
تاریخ‌سـازی و در تعریـف غالبـاً غربـی، بـه مثابـه‌ موجـودیك ـه جنسـیت او بـر 
انسـانیتش می‌چربد و ابزاری جنسـی برای مردان و در خدمت سـرمایه‌داری 
جدیـد اسـت، معرفـی می‌شـد. شـیرزنان انقالب و دفـاع مقـدس نشـان دادنـد 
كه الگوی سـوم، »زنِ نه شـرقی، نه غربی« اسـت. زن مسـلمان ایرانی تاریخ 
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گشـود و ثابـتك ـردك ـه می‌تـوان زن  جدیـدی را پیـش چشـم زنـان جهـان 
بـود، عفیـف بـود، محجبـه و شـریف بـود و در عین حـال، در متـن و مركز بود. 
كیزه نگاه‌ داشـت و در عرصه‌ سیاسـی و اجتماعی  می‌توان سـنگر خانواده را پا
نیـز سنگرسـازی‌های جدیـدك ـرد و فتوحـات بـزرگ بـه ارمغـان آورد. زنانـیك ه 
اوج احسـاس و لطـف و رحمـت زنانـه را بـا روح جهـاد و شـهادت و مقاومـت 
كاری  فـدا و  اخالص  و  بـا شـجاعت  را  میدان‌هـا  مردانه‌تریـن  و  درآمیختنـد 
خـود فتـحك ردنـد.1«  و ایـن تعریـف، دقیقـاً همـان نتیجـه آثـار حضـور سیاسـی 
و اجتماعـی بانـوان مسـلمان ایـران در پیشـبرد اهـداف جامعـه آرمانـی نظـام 

جمهـوری اسالمی ایـران اسـت. 

***

کنگـره ملـی نقـش امـام خمینـی؟ره؟ در دفـاع مقـدس و  کمیتـه بانـوان 
کـه بـرای عمـل بـه رسـالت  6200 شـهید اسـتان مرکـزی؛ بنـا بـر بـاور عمیقـی 
خـود در راسـتای معرفـی الگـوی زن مسـلمان مجاهـد ایرانـی و جهانی سـازی 
آن دارد؛ تاریـخ حضـور، خاطـرات و آثـار بانوان ایثارگر اسـتان مرکزی را با دقت 
و در قالـب تاریـخ شـفاهی از ابتـدای سـال 1394 تـا سـال 1397 جمـع آوری، 
ثبـت و تدویـن نمـوده و در مرحلـه بعـد، این داده‏های تاریخـی را با حفظ بُعد 
تاریخـیِ حـوادث، در قالب‏هـای مختلـف  و بـا زبانـی سـاده و روان بـه مرحلـه 

چـاپ رسـانده اسـت. 

امید اسـت این اثر در مسـیر عمل به تکلیف، ادای دینی باشـد به تمامی 
بانـوان مجاهـد اسـتان مرکـزی، کـه مردانـه قـدم در میـدان عمـل نهادنـد و بـا 

کنگره 7000 شهید زن کشور در تاریخ 15 اسفند 1391.ش 1 . پیام به 
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لبیـک بـه دعـوت امام خمینی؟رح؟، نقشـی شایسـته ایفـا کردند.

از خـدای منّـان مسـئلت ‏داریـم کـه تلاش‏هایمان را به عنایـت خود برکت 
بخشـد و ایـن کوشـش، مـورد رضایـت حضرت ولیعصـر ؟عج؟ و نائب بر حق 
ایشـان امـام خامنـه ای؟مد؟ باشـد. همچنیـن ادامـه ایـن نهضـت جریـان سـاز، 

مشـمول ادعیـه نورانـی حضـرت ولی امر مسـلمین قـرار گیرد.

و  نظـرات  نقطـه  ارائـه  بـا  شـود  مـی  درخواسـت  محتـرم  خواننـدگان  از 
کیفیت آثار بعدی، یاری  پیشـنهادهای سـازنده خود، ما را در راسـتای ارتقاء 

نماینـد.

مسئول کمیته بانوان کنگره ملی نقش امام خمینی ؟ره؟ 

در دفاع مقدس و 6200  شهید استان مرکزی

راضیه مجاوری



17



18

دیباچه:
ــت  ــود، روای ــود، داســتان هــم نب ــم قصــه نب داســتان زندگــی فاطمــه خان
کــه بــر  یک‌عمــر درد و مقاومــت بــود. حکایتــی شــگرف از یــک ســده دردی 
ــا  ــد و ب ــه قــدم در میــدان عمــل نهادن کــه مردان ــی  گذشــت و بانوان کشــورمان 

ــد. ــام وطــن پابرجــا بمان ــا م ــد ت ســختی‌ها جنگیدن
کــه مصاحبــه بــا فاطمــه عباســی ورده بــه دســتم رســید تــا راوی  هنگامــی 
مــادر چهــار شــهید باشــم، نمی‌دانســتم چطــور بایــد ایــن خانــم را بــه رشــته‌ی 
گذرانــده و صرف‌نظــر از  کــه نــود بهــار را از زندگــی‌اش  تحریــر درآورم. زنــی 
کلمــات  قالــب  در  می‌خواهــد،  آنچــه  بــود  نتوانســته  بســیارش  تجربیــات 
ــن  ــج ســال از شــهادت آخری ــر اینکــه بیشــتر از ســی‌ و پن ــد. مضــاف ب بگنجان
کــرده و اســتخراج آن‌هــا  گذشــته بــود و خاطــرات در ذهــن، رســوب  فرزنــدش 
گــوش  از معــدن ذهنــش ســخت بــود. چندیــن بــار مصاحبــه را از اول تــا آخــر 
دادم و هــر بــار حکایتــی دیگــر یافتــم. مطالــب را بــه ترتیــب زمــان و مــکان 
کــرد.  بــه رشــته تحریــر درآوردم امــا اولیــن دیــدار هــر آنچــه رشــته بــودم، پنبــه 
ــز تهــران، همــه  ــه بهــار در مرک کوچــک محل ــوار یکــی از خانه‌هــای  پشــت دی
چیــز بــوی دل‌تنگــی می‌دهــد، همــه حرف‌هــا بــه چهــار اســم می‌رســند و همــه 
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ــی  ــده می‌شــوند؛ خاطره‌های ــد و زن ــر رنــگ می‌گیرن ــاد چهــار نف ــا ی خاطره‌هــا ب
ســرک  و  می‌رســند  راه  از  یک‌بــار  دقیقــه  چنــد  هــر  کــه  فراموش‌نشــدنی 
کــه  می‌کشــند و »شــهدای جوادنیــا« را بــه یــاد اهالــی خانــه می‌آورنــد. زنــی 
مــن می‌دیــدم اســطوره‌ی صبــر بــود و مــن نمی‌دانســتم چطــور بایــد از او 
ــارش  کن ــرش در  ــه هــر ســه دخت ــی ‌ک ــه در حال ــد ســاعت اولی بنویســم؟ در چن
کبــر،  گفــت، از پــدر و مــادرش، از همســرش علی‌ا بودنــد از فرزنــدان شــهیدش 
ــام  ــا ن ــی قطــره‌ای اشــک در چشــمانش جمــع نشــد؛ امــا دل دریایــی‌اش ب ول
کــه قطــرات اشــک بی‌محابا  مقــدس حضــرت زینــب؟س؟ چنــان طوفانــی بــود 
گونــه ره می‌گرفــت و هــر بــار دســتان لــرزان مــن ســمت صورتــش نشســت تــا  از 
کــه بی‌اختیــار  کنــد، دلــم چنــان لرزیــده بــود  قطــرات متبــرک اشــکش را پــاک 
اشــک چشــم و عــرق شــرم از نــگاه مــادری این‌چنیــن در هــم آمیخــت و مــن 

ــارش نشســتم. کن شــرمنده در 
وقتــی از خانــه‌ی باصفــا و پــر از معنویــت ایــن بانــو خــارج می‌شــدم تمــام 
گــذارده شــده بــود را  کــه بــر شــانه‌هایم  تنــم می‌لرزیــد و ســنگینی مســئولیتی 
کار بایــد جلــو می‌رفــت تــا فاطمــه خانــم به‌درســتی روایــت  احســاس می‌کــردم. 
ــا  ــخ ی ــا در تاری ــود ت ــر فاطمــه از آن پــس همــراه مــن ب شــود. پــس طوبــی دخت
ــه  ــده و راســت‌قامت مســئولیت را ب ــا دقــت یــک خواهــر داغ‌دی ــع ب ثبــت وقای
اتمــام برســانم. گــذر زمــان دســت یــاری شــهدا را بــا رســاندن ســه نــوار مصاحبه 
شــهید محمــد جوادنیــا بــه دســتم رســاند و تکــه‌ای بــزرگ از ناخوانده‌هــا و 

کــرد. کامــل  ناگفته‌هــای پــازل جنــگ را 
کــردم تــا برخــاف رونــد همیشــگی صحبت‌هــا  در تمــام ایــن روایــت تــاش 
ــدان  ــی فرزن ــر ویژگی‌هــا و ســبک زندگ ــادران شــهدا عــاوه ب ــا م ــات ب و مکتوب
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شــهید فاطمــه خانــم از شــخصیت خــود ایشــان و نقــش مــادری، همســری و 
نقــش اجتماعی‌شــان بنویســم تــا در برگــی از تاریــخ ایــن مــرز و بــوم ثبــت شــود 

کردنــد. کــه چطــور مادرانــی این‌چنیــن پســران خالصــی را روانــه‌ی جامعــه 
ــت  ــم قصــه‌ی درد نیســت، روای در آخــر می‌نویســم قصــه‌ی فاطمــه خان
ــر ایــن مــردم روا شــده و مــن پیشــاپیش از قصــور  کــه ب مقاومت‌هایــی اســت 
گــر در  در قلــم ناقــص خویــش عــذر تقصیــر مــی‌آورم و خاضعانــه می‌نویســم ا
گــره خــورد، همــه از نفــس قدســی ایــن  خوانــدن ایــن روایــت دلتــان بــه خــدا 
ــم  ــه چشــم آمــد همــه از قل ــا ضعفــی در روایــت ب ــر اشــکال و ی گ ــوده و ا مــادر ب
کــه امیــد دارد بــه برکــت نفــس قدســی مــادر چهــار  ناقــص نویســنده اســت 

ــا تأثیرگــذار باشــد. شــهید جوادنی
نْبِيَاءِ. 

َ ْ
عَدَاءِ وَ مُرَافَقَةَ ال هَدَاءِ وَ مُعَايَشَةَ السُّ

ُ
لُ الَلَّه مَنَازِلَ الشّ

َ
نَسْأ

 طاهره حمزه پور اسدی



فصل اول

مادرانه
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هــر شــب ســر بــر زانــوی مــادر داشــتم تــا برایــم قصــه بگویــد. قصه‌هایــی 
گذشــت تــا بــه امــروز برســد، از ســختی‌ها و دردهــا،  کــه  از روایــت روزهایــی 
خوشــی‌ها و شــیرینی‌ها و ... ولــی همیشــه دردهایــش بیشــتر بــود. انــگار درد 

مانــده بــر ســینه‌ی مــادر خیــال بیــرون رفتــن نداشــت.
وقتــی مــادر قصــه می‌گفــت، ســر و تــه دنیــا بــه هم دوخته می‌شــد تــا دنیای 
آدم‌بزرگ‌هــا در چشــم‌های مــن جــا شــود و خوابــم ببــرد. مادر قصه‌گــوی خوبی 
ــاد داد. قصه‌هــای مــادر شــروع  ــه مــن ی کــه قصه‌گویــی را ب ــود  ــود. اصــاً او ب ب
خوشــی داشــت امــا پایانــش غمگیــن بــود. تــاش می‌کــردم تــا آخــر قصه‌هــای 
مــادر بیــدار بمانــم امــا فایــده‌ای نداشــت و تــا بــه آخــر نرســیده خوابــم بــرده بــود.
گــذری در روســتای ورده1 داشــت.  داســتان‌های مــادر زیــاد بــود و همیشــه 
کــه هــر بــار تکــرار شــدند طعــم و مزه‌شــان را از دســت ندادنــد و  قصه‌هایــی 
بــه مــن یــاد دادنــد همیشــه خــوش بــه حالمــان نیســت و بایــد منتظــر روزهــای 
ســخت مانــد. مــاه پیشــونی، هفــت بــرادرون، گــدا و خارکن، نمکــی و هفت در 
خــان بــالا، قحطــی و دختــرک، یاغــی و روســی و چــادر بــردارون. آن‌قــدر مــادرم 
زحمت‌کــش بــود و خســته می‌شــد کــه گاهــی قبــل از اینکــه من بخوابــم مادرم 

1. روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زرندیه در استان مرکزی.
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کــه تــا آن لحظــه بیــدار مانــده بــودم تــا  وســط قصــه خوابــش می‌بــرد. مــن هــم 
ادامــه‌ی داســتان را بشــنوم، او را تــکان مــی‌دادم تــا بیــدار شــود.

کــه ابهــت و  مــادر الهــه‌ی مهــر و ســنبل صبــر و اســتقامت بــود. زنــی 
جذبــه‌ی مادرانــه داشــت و بــا خشــم و عشــق، مــادری می‌کــرد. او از طایفــه‌ی 
کســی ســواد  کــه  شــاه پــری بــود و پــدرش به‌عنــوان بــزرگ روســتا، در زمانــی 

نداشــت، اســناد روســتا را دســت‌نویس می‌کــرد.
مادر دست بر موهای بافته‌شده‌ام می‌کشید و تعریف می‌کرد:

ــی قوقــوی خــروس  ــا صــدای قوقول »صبــح خروس‌خــوان مــردم روســتا ب
چشــم بــاز می‌کردنــد. یکــی داســش را برمی‌داشــت و درو می‌کــرد، یکــی گاوش 
کار خــودش بــود  را صحــرا می‌بــرد و یکــی قالــی می‌بافــت. هــر کســی ســرش بــه 
کــه در ایــن ده دورافتــاده فقــط بلــد بــود بــه دیگــران زور بگویــد،  الا یــک نفــر 
از مــردم بیــگاری بکشــد، هــر زن زیبایــی می‌بینــد، بزنــد و بــا خــودش ببــرد. 
گذاشــته بــود؛ »خــان« ... مــردم از دســتش آســایش  بــرای خــودش اســم 
کــه میشــه چهــره‌ی خــان عــوض میشــه و عیــن  نداشــتند. می‌گفتنــد: »شــب 
کــه دامنــش را پهــن می‌کــرد؛ مــردم در خانــه  گــرگ هــار میشــه.« تاریکــی  یــک 
گــرگ خون‌خــوار نتوانــد وارد خانــه شــود. ولــی همیشــه  ــا ایــن  را می‌بســتند ت
راهــی بــرای وارد شــدن پیــدا می‌کــرد. خیلــی از جوان‌هــا بــه جنــگ خــان 

کارشــان باخبــر نشــد ... « گرگ‌صفــت رفتنــد امــا هیچ‌کــس از آخــر عاقبــت 
 در عالــم رؤیــا همیشــه خــان در ذهــن مــن مــردی پشــمالو بــا موهــای بلنــد 
و دندان‌هــای دراز از دهــان بیــرون آمــده بــود کــه آب از لــب و لوچــه‌اش ســرازیر 
کــه بــا آه بیــرون می‌رفــت، نشــان مــی‌داد  اســت. درد نشســته بــر ســینه‌ی مــادر 

کــه ظلــم خان‌هــا هیــچ‌گاه از ذهنــش بیــرون نمــی‌رود.
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کــه خان‌هــا ظلــم  قصــه‌ی ده مــا پــر از پســتی و بلنــدی بــود. در حالــی‌ 
کــه روس‌هــا ســوار بــر  کلــه‌ی روس‌هــا هــم پیــدا شــد.1 روزی  می‌کردنــد، ســر و 
گرفتــم  اســب بــه تاخــت تــا وَرده دنبــال یاغی‌هــا آمدنــد، عبدالرحیــم را بغــل 
کردیــم. زن ضعیــف اســت.  کــوه فــرار  و همــراه زن‌هــای آبــادی بــه طــرف 
کــس بــه ده حملــه می‌کــرد اول ســراغ ضعیف‌هــا می‌رفــت. قبــل از آن  هــر 
آذوقــه و مــال و اموالمــان را در آخریــن طویلــه‌ی خانــه جــا دادیــم و رویــش 

1. در روز ۳ شــهریور ۱۳۲۰ نیروهــای شــوروی از شــمال و شــرق و نیروهــای بریتانیایــی از جنــوب و 
کردنــد و بــه ســمت تهــران  کردنــد و شــهرهای ســر راه را اشــغال  غــرب، از زمیــن و هــوا بــه ایــران حملــه 
حرکــت کردنــد. ارتــش ایــران به‌ســرعت متلاشــی شــد. رضاشــاه بــا فشــار متفقیــن به‌خصــوص بریتانیــا 
کشــمکش بــا روس‌هــا بــر ســر نــوع حکومــت جدیــد  ناچــار بــه اســتعفا شــد. متفقیــن پــس از مدت‌هــا 
ــق  ــه تواف ــود، ب ــز ب ــه ولیعهــد او نی ک ــه پســرش -محمدرضــا-  ــال ســلطنت ب ــران، بالاخــره در انتق ای

رســیدند.
پــس از اشــغال، راه‌آهــن سراســری ایــران بــرای انتقــال کمک‌هــای نظامــی از جنــوب ایــران بــه پشــت 

جبهــه شــوروی، بــر اســاس قانــون وام و اجــاره مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
کــرده بــود؛ نهایتــاً در ۱۷ شــهریور ۱۳۲۲ بــه آلمــان  کــه در آغــاز جنــگ، بی‌طرفــی خــود را اعــام  ایــران 
اعــان جنــگ داد. هــدف اصلــی ایــران از اعــان جنــگ پیوســتن بــه اعلامیــه ملــل متحــد و شــرکت در 

کنفرانس‌هــای صلــح پــس از جنــگ بــود.
کــرد ولــی نیروهــای  کشــور را تــرک  پــس از اتمــام جنــگ، ارتــش بریتانیــا طبــق توافــق بــا دولــت ایــران 
کــه  کردنــد  نظامــی ارتــش ســرخ شــوروی، همچنــان در ایــران باقــی ماندنــد و از اجــرای توافــق امتنــاع 
کردســتان و حکومــت فرقــه  کوتاه‌مــدت جمهــوری مهابــاد در  بــه تشــکیل دو حکومــت خودمختــار و 
دموکــرات در آذربایجــان انجامیــد. هــر دو حکومــت بــا حمایــت شــوروی پایه‌گــذاری شــدند و هدفــی 

جــز تجزیــه ایــران نداشــتند.
کشــاکش درگیری‌هــای جنــگ جهانــی دوم،  حملــه ارتش‌هــای بریتانیــا و شــوروی بــه ایــران در 
حاصــل ســومین تبانــی تاریخــی ایــن کشــورها، بــه زیان حاکمیــت ملی و تمامیــت ارضی ایــران بود در 
مــورد نخســت، در ســده نوزدهــم و در پایــان جنگ‌هــای ایــران و روســیه در دوره قاجــار، تبانی روســیه 
گلســتان و  ــا از بســته شــدن پیمان‌هــای  ــا، ســبب حمایــت بریتانی ــا علیــه ناپلئــون در اروپ ــا بریتانی ب
ترکمنچــای و تحمیــل آن بــر ایــران شــد. در مــورد دوم، اوایــل قــرن بیســتم میــادی نیــز، پیمان‌هــای 
ــا و روســیه و زمینه‌ســاز حضــور  کشــور بریتانی ــه حــوزه نفــوذ دو  ــران ب ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ســبب تقســیم ای
نظامــی آنــان در ایــران شــد. ســومین بــار هــم در جنــگ دوم جهانــی بــود کــه بهانه حضور کارشناســان 

آلمانــی در ایــران، اشــغال ایــران را در پــی داشــت، ایــران اعــام بی‌طرفــی می‌کنــد. نویســنده.
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کشــیدیم. تاریــخ ایــن دیــار از ایــن روزهــا زیــاد بــه خــودش دیــده. هــر بــار  دیــوار 
ــه یادمــان داد  ــرد. زمان ــد و می‌ب ــه می‌کــرد، می‌دزدی ــادی حمل ــه آب یــک نفــر ب
طویله‌هــای تــو در تــو بســازیم تــا بــرای روز مبــادا انبــار مخفــی داشــته باشــیم. 
گوشــه‌ای  کــی داشــتیم  پنــج طویلــه‌ی تــو در تــو داشــتیم. هــر چــه مــواد خورا
چیدیــم و دور تــا دورش دیــوار کشــیدیم؛ ولــی مادربزرگــت نگذاشــت وســایلش 
کاری  ــرزن  ــنِ پی ــه م ــاد ب ــی هــم بی گفــت: »آخــه هــر راهزن ــم.  کنی رو مخفــی 

کردنــد. ــزرگ را غــارت  ــداره.« امــا وقتــی روس‌هــا رســیدند، خانــه‌ی مادرب ن
گرفتــم و بــه  آن زمــان بــرادرت عبدالرحیــم چهــل روزه نشــده بــود. بغلــش 
کنــم. هنــوز چنــد متــری  کــوه قایمــش  کــوه پنــاه بــردم تــا در پســتی و بلنــدی 

گلولــه تــوپ درســت پشــتم افتــاد. کــه یــک  جلوتــر نرفتــه بــودم 
ــه برگشــتم.  ــه خان ــی ب ــد از آوارگ ــی بع ــردن خســته شــدیم و مدت ک ــرار  از ف
خــوردن  بــرای  غذایــی  دنبــال  روســتا  کوچــه پس‌کوچه‌هــای  در  روس‌هــا 
تــرس  از  ماتیشــکا!«1  »ماتیشــکا  زد:  از روس‌هــا صدایــم  یکــی  می‌گشــتند. 
کــرد و وارد خانــه شــد. مــا چهــار  ــاز  خــودم را بــه خانــه رســاندم. او هــم در را ب
گرفتیــم و بــا  زن در یــک خانــه بودیــم، نفــری یــک چــوب بــزرگ در دســت 
همــان چــوب بیرونــش کردیــم. مــن هــم تکــه چوبــی در دســت دنبالــش کردم 
و گفتــم: »پدرســوخته مــن چــه مــی دونــم ماتیشــکا چیــه بــرو بیــرون!« نــه مــن 

حــرف او را می‌فهمیــدم نــه او حــرف مــرا.
گرســنه مانــده بودنــد و دنبــال غــذا بــه هــر دری  بعــد از مدتــی روس‌هــا 
می‌زدنــد و هــر چــه بــه دستشــان می‌رســید، می‌خوردنــد، حتــی پوســت ســبز 
گــردو می‌خوردند. کــه بســیار تلــخ اســت بی‌هیچ ملاحظــه‌ای همــراه با  گــردو را 

1. به زن ماتیشکا می‌گفتند.


